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مدرسه  بروم  بابا  با  می  شدم  آماده  تند تند  بود.  صبح 
نگاه  را  بیرون  پنجره  از  شنیدم.  و صدا  کلی سر  که 
خواب  دارم  کردم  فکر  اولش  نمی شد.  باورم  کردم. 
می بینم. شاید هم داشتم کارتون می دیدم. ولی نه با 
بزرگ و  دیو  دوتا چشم هاي خودم می دیدمش. یک 
سیاه و بدبو بود که مامورهاي آسمان آبی دورش را 
گرفته بودند و به طرف خانه ي ما می آوردند. مامورهاي 
آسمانِ آبی مامورهایی هستند که نمی  گذارند آسمان 
شهرمان کثیف شود. چون وقتی آسمان کثیف می  شود 
نفس کشیدن براي ما بچه  ها سخت می  شود. آن وقت 
مدرسه تعطیل می  شود. خب مدرسه که تعطیل بشود 

ما از کجا درس یاد بگیریم دانشمند بشویم؟



بابــا داشــت ماشینــش را از پارکینــگ بیــرون می  آورد کــه آن هــا رسیدنــد بهــش. آقــاي مامــور آســمان آبی 
بــه دیــو گفــت: «همیــن جاســت؟»

دیو با ناخن هاي بلند و سیاهش خودش را خاراند و گفت: «اوهوم...»
خانم مامور آسمان آبی به بابا گفت: «آقا اینجا خونه ي دیوالو خان هست؟»

بابا که از تعجب خشکش زده بود گفت: «نه!! اینجا خونه ي منه...»
دیوالو خان به بابا نگاه کرد و گفت: «خب! خونه ي من هم هست دیگه!»

آقــاي مامــور آســمان آبی بــه بابــا گفــت: «آقــا جــان! چــرا ایــن دیــو خطرنــاك رو بــزرگ کــردي و فرســتادي 
تــو شــهر؟»

بابا گفت: «من بزرگ کردم؟ کی؟ کجا؟»

دیوالو خان به بابا نگاه کرد و گفت: «بله 

دیوالو خان به بابا نگاه کرد و گفت: «بله 

شما. من اولش که اینقدر بزرگ نبودم یه 

شما. من اولش که اینقدر بزرگ نبودم یه 

بچه دیو نامرئی بودم. شما یه کاري کردین 

بچه دیو نامرئی بودم. شما یه کاري کردین 

که حالا تمام شهر هم براي من کوچیکه.»

که حالا تمام شهر هم براي من کوچیکه.»

سارا مجد
ستانی مقدم

حانیه ارد



بابــا عصبــانی شــد و گفــت: «مگــه مــن پــرورش دیــو دارم 
تــو خونــه ام؟ این هــا همــه دروغــه.»

دیوالوخان گفت: «نه دروغ نیست.... من توي همین خونه به دنیا اومدم.»
من که خیلی دلم براي بابا سوخته بود، داد زدم: «نه خیرم! ما تو خونه مون دیو نداریم.»

امــا این قــدر ســروصداي دیوالــو خــان زیــاد بــود کــه کــسی صــداي مــن را نشــنید. خانــم مامــور آســمانِ آبی 
بــه بابــا گفــت: «شــما بایــد بــا مــا بــه اداره ي آســمان آبی بیایــن.»

بابا گفت: «به چه جرمی؟»



مامــور آســمان آبی گفــت: «بــه جــرم آلــوده کــردن هــواي شــهر. دیوتــون هــواي شــهر رو آلــوده کــرده 
و مــردم نمی تونــن نفــس بکشــن.»

بابــا کــه حســابی کلافــه شــده بــود، گفــت: «بابــا مــن بــه چــه زبــونی بگــم مــن اصلا ایــن دیوالــو خــان 
رو نمی شناســم؟»

دیوالــو خــان گفــت: «مــن از اگــزوز ماشیــن شــما بــه دنیــا اومــدم. همیــن ماشیــنی کــه تــوي پارکینگ 
خونــه ي شماســت؛ پــس خونــه ي مــن هــم همین جاســت.»

یک دفعــه بابــا مثــل بســتنی قیــفی تــوي ظهــر تابســتان خیــس عــرق شــد. مامورهــاي آســمان آبی 
گفتنــد: «چی شــد؟»

بابــا آهی کشیــد و گفــت: «ببخشیــد. تــازه فهمیــدم موضــوع از چــه قــراره.... راســتش چنــد وقــتی بود 
کــه ماشینــم بــدکار می کــرد. بــراي معاینــه ي فــنی هــم باید ببرمــش ولی وقــت نکردم.»

خانــم مامــور آســمان آبی بــه بابــا گفــت: «پــس حــالا کــه شــما باعــث تولــد و بــزرگ شــدن ایــن دیــو 
شــدین و خودتــون هــم قبــول داریــن زود باشیــد بریــم اداره ي آســمان آبی.»

دویدم دم در و گفتم: «باباي من آدم خوبیه! اصلا هم دلش نمی خواد هواي شهر آلوده باشه.»
 بابا گفت: «بله. من خودم یه بچه دارم که دلم می خواد هواي تمیز نفس بکشه.»

بابــا بــه مــن نــگاه کــرد. مــن هــم بــه بابــا. می خواســتم گریــه کنــم. یک دفعــه بــاران آمــد. یــک بــاران 
تنــد و زیــاد. و بعــد  بــاز هــم انــگار داشــتم خــواب می دیــدم. مامورهــاي آســمان آبی یــک هیــچی را 

دوره کــرده بودنــد. خــان دیوالــو آب شــده بــود و روي زمیــن آب سیــاه و کثیــفی روان بــود. 
خانــم مامــور بــه بابــا گفــت: «ایــن دفعــه شــانس آوردي. بــارون دیوالــو خــان رو شســت و بــرد؛ امــا 

معلــوم نیســت دفعــه ي بعــد هــم بــارون بیــاد.»
بابــا بــا خوشــحالی گفــت: «از ایــن بــه بعــد دیوالــو خــان بی دیوالــو خــان. چــون تــا ماشینــم رو نبــردم 

تعمیــرگاه ســوارش نمیشــم. »
بعد هم ماشین را برگرداند توي پارکینگ و من را با تاکسی رساند مدرسه.بعد هم ماشین را برگرداند توي پارکینگ و من را با تاکسی رساند مدرسه.

ر از همکاری شرکت تپسی با تشک


